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Abstract 
The style of connecting and disconnecting syntax talks about the compliance or 

non-compliance of  the follower in terms of Arabic rules. "Siboye" has 

addressed this issue in her book citing Quranic proofs. This research has been 

done with the aim of investigating the effectiveness of "Fakhreddin Razi" from 

the syntactic analysis of Siboye, in relation to this topic. This research, first of 

all, by descriptive-analytical method, examines the syntactic views of "Siboye" 

based on Qur'anic evidence. Then, in a comparative way, it refers to the 

influence of Siboyeh's analysis on the syntactic analysis of "Fakhr Razi". One of 

the findings of this research is that "Razi" was inspired by the syntactic views of 

"Siboye" in most cases indirectly and without citing him. And in some of her 

studies, she has a point of view that is contrary to this syntactic scientist. 

Examining the analyzes of "Siboye" shows that the context or textual 

relationships had an impact on his analysis Also, in some of Razi's syntactic 

views, the influence of his verbal beliefs can be seen. 
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 چکیده

ه د، از جملکنمی تبعیت یا عدم تبعیت تابع از متبوع از نظر اعراب صحبتباب قطع و وصل که در ارتباط با 

هدف  ااین تحقیق ب پرداخته است. آندر کتابش با استشهاد به شواهد قرآنی به  "سیبویه"که  استهایی مقوله

ین مبحث اتباط با ارهای این دانشمند بزرگ نحوی، در از تعلیل "فخرالدین رازی"بررسی میزان تاثیرپذیری 

وی بر ر "ویهسیب"بررسی آراهای نحوی  به تحلیلی،_ این پژوهش، ابتدا به روش توصیفی  انجام شده است.

لایل در روی بهای او تحلیل گذاریپردازد، سپس به صورت تطبیقی اشاره به میزان تاثیرشواهد قرآنی می

ثر در اک "سیبویه"های نحوی از دیدگاه "رازی" دهدهای پژوهش نشان مییافته. دارد "فخر رازی"نحوی 

ی د، دیدگاهای خوهموارد به صورت غیر مستقیم و بدون استناد به او الهام گرفته است و در برخی از بررسی

 ر تحلیلبط متنی ددهد که بافت یا روامی نشان "سیبویه"های بررسی تحلیل .مخالف با این عالم نحوی دارد

-ده میمی او دیتاثیر باورهای کلا "رازی"های نحوی چنین در برخی از دیدگاهاو تاثیر داشته است و هم 

 شود.

 فخررازی، تفسیر مفاتیح الغیب، شواهد قرآنی، قطع و وصل  ،سیبویه: هاواژهکلید

 مساله بیانـ 1
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را یر تفس لمافرادی است که قصد ورود به ع نحوی های ارتباط علم نحو با تفسیر، تسلطاز نشانه

یمی در بع قداز جمله منا .رساندزیرا این علم، مفسر را به شناخت درست احکام قرآنی می ؛دارند

 )ت: "ویهسیب" کتابالتوان آن را گامی در راه خدمت به قرآن به حساب آورد، علم نحو که می ۀزمین

رخی بای که دارد به گونهنحو و تفسیر  اساتیدجایگاه قابل توجهی در نزد  "الکتاب" است. هـ(180

تاب او کرابر بنحو نگاشته شده است، در  ۀهای دیگری که در زمیناز بزرگان نحو معتقدند که کتاب

نحو در  زرگانبمنبع استشهاد برای بسیاری از  "سیبویه"؛ به همین دلیل کتاب ارزش چندانی ندارند

ین کتاب، به سبب اهمیت شأن ا .آیدمینحوی آنها به حساب  هایتثبیت قواعد و بیان دیدگاه

 اورای آر از متأث در تفسیرهایشان انو بسیاری از مفسر "سیبویه"نحوی بعد از  بزرگانبسیاری از 

در  که اوبا این است.( هـ 606 )ت: "فخرالدین رازی"توان یاد کرد، ی که میاناز جمله مفسر اند.بوده

 او ،ستفته شده اانتقادهای تندی دارد و گ اونسبت به کند و یاد می "سیبویه"هایش کمتر از تحلیل

، ته اسرا درک نکرد این دانشمند بزرگهای نحوی که به درستی دیدگاه افرادی استاز جمله 

اله اشاره به این مس 3 در جلد)بحرالمحیط(  در کتابش( 745)ت:  "حیان اندلسیابو " طور کههمان

لیل سخن د ؛شده است "سیبویه"سوء فهم نسبت به کتاب دچار "فخر رازی"کند کهبیان میدارد و 

رخی از ببه  "سیبویه": کندمطرح می (مفاتیح الغیبکتابش ) 3جلد  در "رازی"او این است که 

ان در برخی از تومی با این حال؛ اما (590 :3، جم1981، ازی)الر قاریان طعنه زده و توهین نموده است

ش تلاوهش . در این پزدید"سیبویه" های نحویدریافت را به شتوجه این مفسر قرآنی،های تحلیل

صل(، و و شده است با آوردن شواهد قرآنی در ارتباط با یکی از مباحث نحوی؛ یعنی مبحث )قطع

 تا شود اشاره نحوی این دانشمند بزرگهای از دیدگاه "رازی"به تاثیر پذیری یا عدم تاثیر پذیری 

نحوی  هایبافت و روابط متنی چه جایگاهی در تحلیل باشد: پاسخی بر این پرسش این پژوهش

 ه نحویدر مبحث قطع و وصل چه بازتابی بر روی دیدگا "سیبویه"های تحلیل دارد؟ "سیبویه"

 داشته است؟ "فخر الدین رازی"

 

 ثبح ۀپیشینـ 1ـ1
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مینه ز هایی در اینشواهد قرآنی، پژوهش ۀبه خصوص در زمین "سیبویه"به جهت اهمیت کتاب 

 از آن جمله:. صورت گرفته است

رجاء عجیل الحسناوي" با عنوان "الِحجاج والاحتِجاجُ بأقوالِ سیبویه في کتب علوم القرآن  کتاب ــ 
پژوهشی است که اساس کار علمی این کتاب بیان میزان بهره  أنموذجاً(" ي)کتاب البرهان للزرکش

است. در این کتاب  "سیبویه"های از تحلیل ی نحوی و صرفی خودهادر تحلیل "زرکشی" بردن

کند، های صرفی یا نحوی که صحبت میی هریک از بحثدرباره "زرکشی نویسنده اشاره دارد که

 .کندمی "سیبویه"استناد به کلام 

 تفسیر یبویه فی"أثر ستحت عنوان  ،رحیم کریم علی الشریفي" و"ماهر حضیر هاشم"" ۀمقالــ 
قرآنی مشترک بین  دشواها مطرح کردن برخی ب ،هـ(["606]فخرالدین الرازي ) ت مفاتیح الغیب لـ 

 "ن رازیفخرالدی"برخی آراهای  :داردو بیان می دادهرا مورد ارزیابی قرار  ی آنهاهاتحلیل ،هردو

ن د به میانامی از آنها در تحلیل خواو است ولی  "سیبویه"و "احمد بنخلیل "از  شده برگرفته

 ست. نیاورده ا

ة بین لقرآنیاد سیبویه الفعل المضارع في شواه"با عنوان  "تهاني بنت محمد سلیم الصفدي" ۀــ مقال 
 "سیبویه"اب های نصب و جزم فعل مضارع در شواهد قرآنی کتبه بررسی زمینه "النحاة و القراء

ام ه الأحکتوجی"ن با عنوا ،"ضیاء فاخر جبر" و "نزار بنیان شمکلي" ۀهمچنین مقالپرداخته است. 
-تحلیل ای بهاشاره ،"هـ( 207)ت  و الفراءهـ(  180)ت  النحویة فی شواهد القرآن الکریم بین سیبویه

نیم یباله میمقدو  ایندر . داردهای نحوی و نگرش این دو عالم نحوی در تعدادی از شواهد قرآنی 

وصل  وث قطع در ارتباط با مبحد که نکناز نمونه های قرآنی اشاره می یردابه مو گانکه نویسند

  نحوی است

، "فخر رازی"و "سیبویه"های تحلیل نحوی قطع و وصل در ۀقاعداین پژوهش با بررسی 

 اشد.بداشته ب مفاتیح الغیر تفسیر ب این عالم نحویهای ای به بازتاب تحلیلتا اشاره تلاش دارد

 نحوی قطع و وصل ۀ قاعدـ 2
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 هبطع را ح  قنحو در تفسیر ترکیبی که از نظر معنا مخالف با إعراب ما قبلش است، اصطلا بزرگان

 (ءيالش قطع)یک جسم است و  ۀمشخص کردن اجزاء اضاف»از نظر لغوی به معنای  که اندبردهکار 
نظور، ابن م)« به معنای متمایز و جدا کردن بعضی از عناصر نسبت به بعضی از عناصر دیگر است

 )لمه معنای ( که بيبالش ءيتَّصل الشا)» شود:اما وصل از نظر لغوی گفته می (329 :8 ، جق1414
طف ع ،از نظر اصطلاح، طبق نظر سکاکی، وصل و (726: 11همان، ج) «(، تعریف شده استینقطع

 .(120 :م1937، یالسکاک) دیگر است ۀای بر جملجمله

در  اوقات مغایرت را در بر دارد و بیشتر ای است که معنایقطع از نظر علمای نحو، پدیده

تغییر  اسلوب قطع،» گفته شده است: آن در تعریفو  افتدصفت و عطف با حرف )واو( اتفاق می

عیت اب تبکند؛ زیرا اصل در صفت این است که با موصوف از نظر إعرحرکت برای تابع ایجاد می

 ماهنگمعطوف علیه در حرکت إعرابی هنماید و اصل در عطف با )واو( این است که معطوف با 

گر اد ولی شوباشد، اسلوب وصل در جمله ایجاد می قاعدهعرابش بر اساس این ا ،باشد. اگر تابع

د شود. اسلوب قطع بر اساس اعتقاباشد، اسلوب قطع در جمله جاری می قاعدهمخالف با 

حرف  (.35 :ق1428، ی)سامرائ «آیدشناخته در زبان عربی به حساب می های نااز اسلوب "سامرائی"

گر ا. اما عراب با آن هماهنگ استاقبلش در معنا شریک سازد، در  اگر ما بعدش را با ما ،عطف

ارت براین عب. بناکندعراب نیز با آن مشارکت نمیااول نباشد، در  ۀدوم از نظر معنا تابع جمل ۀجمل»

 (134 :م2006الخطیب، )« شودنامیده میدوم که مخالف با عبارت اول است، قطع یا استئناف 

م تعلق عد ایناست. نحوی به ما قبلش  ۀعدم تعلق جمل» در تعریف استئناف گفته شده است:

هوم استئناف مف (.114 :النحاس، لاتاا)« گرددمی قبل ۀمستانفه از جمل ۀجمل اعراب انفصال موجب

داء( و بت)الإ ( والقطعالکتاب اصطلاح )های نحوی با الفاظ مختلفی آمده است؛ مثلًا در در کتاب
یست نی قائل تفاوت ابتدائیه و استئنافیه ۀبین جمل "ابن هشام"هرچند ( بسیار آمده است.ستئناف)الا

ه معنای ( ب)قطع و استئنافگاهی اصطلاح »آمده است:  هدر شرح کافی (.382ابن هشام، لاتا، ص )

  (.254 :2ج سترآبادی، لاتا،)الأ «شود)ابتدا(، آورده می
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ین ادر  ورده برا به کار « الابتداء و القطع»اصطلاح  ،"الکتاب"در برخی از مباحث  "سیبویه"

در شرح  و (60 :1 ج، م1988 یه،)سیبو را آورده است «(ما عبدُ الله خارجاً وَلا معنٌ ذاهبٌ )» مثال زمینه

ی هاا نامبح را این اصطلا "کسایی"که و یا این برده استبتداء( را به کار الااین عبارت، اصطلاح )

 (.261 :1، جم1973ن السراج، اب) کنددر کتابش مطرح می (القطع و المخالفة)

ید شا .ستمستلزم دلیل و وجود فایده ا ،در جمله عیتبو عدم تا برای جاری شدن اسلوب قطع

در  در جهت جلب توجه مخاطب و هم چنین ،اسلوب در جمله این کار بردنبه  متکلم از غرض

ا یذم  ،حمدمعنای طور که قطع صفت از موصوف در جهت . همانباشدجهت بارزتر شدن معنا 

 ترحم است.

س ر اساب که اسلوب قطع و وصل اشاره به تعدادی از شواهد قرآنی دارد تحلیلدر  "سیبویه"

یرد. با گشکل  کلام اسلوب دلالیتواند بر اساس در برخی موارد میاسلوب  این های او،بررسی

ه این ک رح کرداسلوب در کلام دلایلی را مط این توان برایمی این عالم نحویهای توجه به تحلیل

 نبودن د:ه ماننبهای معنایی های معنایی یا لفظی کلام باشد. دلالتتواند بر اساس دلالتدلایل می

ی هتر معناغ برفع تردید، نبودن جامعیت بین عامل و معطوف علیه، و یا ابلا علت و معلولی، ۀرابط

 ۀه واسطو یا ب جواب شرط حرف )فاء( ۀاستئناف به واسط های لفظی به مانند:مد نظر و دلالت

 ....ضمیر فصل

 شود.ها به صورت موردی اشاره میدر این پژوهش به چند مورد از این دلالت 

 های معناییدلالت ـ3

 علت و معلولی ۀاستئناف به سبب عدم رابطـ 1ـ3

، ﴾63 :الحج﴿ ﴾ألمَْ تَـرَ أنََّ اللَََّّ أنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَـتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُُْضَرَّةً ﴿ر شاهد قرآنی د "هسیبوی"

 نحوی، در صورتی ۀطبق قاعد در این آیه دارد. (تَـرَ  ألمَْ )از فعل  تصبح()اشاره به عدم تبعیت فعل 

کند که قبل از فعل مضارع، نفی را منصوب می آنآید و حرف )فاء( سببیه بر روی فعل مضارع می

 ۀکه رابطدوم باشد. ولی در صورتی ۀاول دلیلی بر عدم وقوع جمل ۀمطلق وجود داشته باشد و جمل
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شاهد شرح این  در "سیبویه" شود.علت و معلولی وجود نداشته باشد، فعل دوم مستقل فرض می

عدم تبعیت واجب » حج سوال کردم، او گفت: ۀسور 63 ۀدر رابطه با آی "خلیل"از »گوید: می قرآنی

شنوی که خداوند از آسمان آبی که بگویی: آیا می ای است؛ مثل این استاست؛ زیرا بیانگر ملاحظه

؛ مثل این است شودگرفته میبا مرفوع شدن فعل، حرف نفی نادیده . شدرا فرستاد که چنین و چنان 

ثَني ما أتیتَني» که بگوییم:  "خلیل"که  یدر این مثال (.40 :3، ج م1988)سیبویه،  «شربإلا  بال قطُّ فتَحدِ 

(به سبب آمدن حرف ) جمله کند،مطرح می   شده است.ایجابیه تبدیل  ۀ، از نفی به جملالا 

در ا ت؛ امساپایان خداوند و حقانیت او در آیات قبل از این شاهد قرآنی، صحبت از قدرت بی 

که  غایب ۀغصینمونه قدرت الهی است؛ به همین دلیل در این  ۀهای گستردصحبت از نشانه آیهاین 

رده به کار و اسلوب التفات ب شدهمخاطب تبدیل  ۀه صیغبدر آیات قبل از این شاهد قرآنی بود، 

یده آنی دد. استفهامی که در این شاهد قرشود تا مخاطب تشویق بر اعتراف به دانش خود شومی

 قراربه ا که مخاطب را تشویق شود، استفهام حقیقی نیست بلکه مجازی و از نوع تقریری استمی

 ۀملبه ج وشود د. کلام در این نوع از استفهام از حالت نفی خارج میکنمی ،به علمی که دارد

اول  ۀلر جمدوم عطف ب ۀقرآنی دو جمله وجود دارد که جمل ۀشود. در این نمونایجابیه تبدیل می

بر هم خخبریه است و  ۀشده است؛ زیرا استفهام تقریری به معنای جمل شود،می فرضکه مثبت 

رسبزی سقرآنی  شاهدهمچنین در این  .(لقد ضربتُ )نیاز به جواب ندارد؛ مثل این است که بگوییم: 

فعل  واین ر ازباشد بلکه به سبب نزول باران است.  ()الرؤیةتواند به سبب فعل دیدن زمین نمی

بریه خ ۀجمل نفی محض وجود ندارد بلکه ،که قبل از این فعلبه دلیل این ؛شودمرفوع می (تصبح)

م نشده ا استفهاینفی  شده و عطف بر (نْزَلَ مِنَ السََّمَاءِ مَاءًأ)و این فعل عطف بر فعل  وجود دارد

 است. بنابراین باید حرف )فا( را حرف تعقیب در نظر بگیریم.

فعل )تصبح( فعل مضارع دیگری که در این شاهد قرآنی قابل توجه است، این است که  ۀنکت 

که نحوی این امر ممکن نیست مگر این ۀ( شده است. طبق قاعدنزلأاست که عطف بر فعل ماضی )

بر  بر تجدد و استمرار؛ یعنی دلالت دلالت تصبح(بلاغی باشد. فعل مضارع ) ۀیک نکت ۀبردارنددر 
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که با ماضی بودن این فعل، این معنا دوام اثر باران و لطف الهی برای مدت متمادی دارد، در حالی

 شد؛ زیرا که فعل ماضی دلالت بر زمان محدودی دارد.تداعی نمی

ع بودن مرفو .)لطیف( است ۀاست، بودن کلم ذکرقرآنی قابل  اهدشدیگری که در این  ۀنکت 

دوست »معنای  زیرا لطیف به کند؛تناسب معنایی با این کلمه در این آیه برقرار می تصبح(فعل )

طریحی، ) «ستاداشتن بندگان، رساندن نفع به آنها و فراهم نمودن مقدمات رساندن خیر به بندگان 

ندن و رویا از مظاهر لطف خداوند به بندگان، بارش باران برای زنده شدن زمین (.209 :4 ، جش1362

استای ردر  گیاهان و درختان و فایده رساندن به مخلوقات است. از این رو تحلیل به إعراب رفع

ر یرا د، گویای نفی سرسبزی زمین است؛ زکه إعراب به نصبمضمون لطیف قرار دارد. در حالی

روابط  نی یابا در نظر گرفتن روابط مت "سیبویه"بع فعل نفی آغاز کلام است. این حالت، فعل تا

 وده است.ی نمتحلیل به این نوع اعراب در این شاهد قرآن ،معنایی بین کلمات یا جملات این سوره

-ل فرضیپرسش و پاسخ، در جواب به سؤا ۀبر اساس اسلوب محاوره و بر پای "فخر رازی"ــ 

 "سیبویه"انند ی علت رفع این فعل در این آیه پرسیده شده است، تحلیلی به مای که از او درباره

یه بود؛ منظور آ شد، معنایی کهاگر فعل منصوب می»گوید: کند و میبدون اشاره به نام او بیان می

ن دن ایکه منصوب شزیرا هدف در این آیه اثبات خرَّمی و سرسبزی است در حالی ؛شدبیان نمی

ی توضیح برا "رازی " (.63 :23، ج م1981، ی)الراز «دهدنفی خرمی و سرسبزی معنا میفعل در جهت 

 /شکرُ تف كلیع أنعمت أم تر أني  )به مانند این است که به دوستت بگویی »کند: این مطلب بیان می

 کنیم، (. ولی اگر فعل را منصوبکنی؟می سپاسگزاریو  شدینتو متوجه لطف من به خودت آیا 

کر و ش ماز کوتاهی و کم لطفی آنها نا راضی هستیما  در این صورت بیانگر این نکته است که

  (.63 ص ،مانه) «مکنیکنیم. ولی اگر مرفوع کنیم شکرگزاری آنها را تایید میگزاری آنها را نفی می

عنایی، مبر اساس دلالت  "سیبویه" انندبه م ،"رازی"شویم در این شاهد قرآنی متوجه می

 دارد. ن شاهد قرآنییدیدگاه نحوی به مانند او بر ا
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 عدم جامعیت بین عامل و معطوف علیه  ـ2ـ 3
عنا منحوی در صورتی امکان پذیر است که هماهنگ با  ۀتسلط عامل بر روی معمول طبق قاعد

ین در ا ونحوی درست نیست  ۀکه هماهنگ با معنا نباشد، این تسلط طبق قاعددر صورتی و باشد

، ج م2006خطیب، )الآید؛ زیرا جامعیت بین آنها نیست معمول بیگانه برای عامل به حساب می ،صورت

با یک  کند. در عطف باید بین چند معمولنحوی در باب عطف نیز صدق می ۀاین قاعد (.117 :2

 (.)هماند جامعیت باش ،طرف عطفکه بین دو یا اینو ی وجود داشته باشد مناسبت و مشارکتعامل 

ر لیه دعها وجود داشته باشد، در این صورت معطوف و معطوف اگر امکان تسلط عامل بر معطوف

سلط و ت إعراب مشارکت دارند. ولی چنانچه مناسبت و جامعیت وجود نداشته باشد، مشارکت قطع

مدیگر شبیه ه دو چیز»باید  "سیبویه" ۀشود؛ زیرا در قانون عطف طبق گفتعامل بر معمول باطل می

  (.51 :2، ج م1988)سیبویه، « باشند )شرعاً واحداً(

هُمْ هََّ أَ یَـغْشَى طاَئفَِةً مِنْكُمْ وَطاَئفَِةٌ قَدْ ﴿در شاهد قرآنی  "سیبویه"  (واوحرف ) ﴾154 :عمران آل﴿ ﴾تـْ

د. او گیرر میحالیه در نظ ۀعبارت دوم را جمل بلکهکند ( را حرف عطف معرفی نمیطائفة)قبل از 

واب ی را خکند. گروهاین آیه، دو گروه را معرفی می»گوید: در ارتباط با این شاهد قرآنی می

ند: در اودهفراگرفت و گروه دیگری که در فکر جان خود بودند. گویی که خداوند در این آیه فرم

ه زمان شاره بحرف )واو( ا ،ت دومکه در عبارکه گروهی در فکر جان خود بودند؛ یعنی اینهنگامی

بتدا ای حرف قرآن ۀدر این آی )واو(شود بلکه حرف دارد و به عنوان حرف عطف در نظر گرفته نمی

یه است به معنای قطع تبعیت معطوف از معطوف عل "سیبویه"سخن  (.90 :1، جم1988)سیبویه، « است

 (.295 :ق1405، یرمانال)ست ا «م(أهَََّتهُم أنَفُسُهُ إذ طاَئفَِةٌ قَد )»به معنای  (واو)بعد از حرف  ۀوجمل

بر  .ندشک کرد کند که نسبت به نبوت پیامبردوم را گروه منافقینی معرفی می ۀطائف "رازی" ــ

یا  (ظنون)یکه خبر آن فعل  کردهدوم را مرفوع و مبتدا تحلیل  ۀطائف "رازی"اساس این تفسیر، 

رت غیر مستقیم به صو از این رو این تحلیل (.48و45 :9، ج م1981، ی)ر.ک: الرازاست  أهتهم أنفسهم()

 است. "سیبویه"موافق با تحلیل 
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ر بر ارد. اگدشاره میزان ایمان به خداوند، بین مبارزان در جنگ احد ا ۀاین شاهد قرآنی به مقایس

نظر  ، حرف )واو( را در عبارت دوم این شاهد قرآنی، حرف حالیه در"سیبویه"اساس تحلیل 

ن ایط یکساک شربگیریم، به صورت مستقیم اشاره به همزمانی این مقایسه بین مبارزان دارد که از ی

 معنای بلاغی یریم،حالیه در نظر بگ ۀچنین اگر ما عبارت دوم را به عنوان جملاند. همبرخوردار بوده

 ضاد وترساند. ولی اگر ما )واو( را در عبارت دوم، حرف عطف در نظر بگیریم، مذمت را می

رایط با ش های مبارزان ایجاد شده استتناقضی بین امنیت و آسایشی که از جانب خداوند بر دل

آمده  رت نکرهی به صودر این شاهد قرآن عاساً(و نُ  نةً مَ أَ شود؛ زیرا که )اد میروحی گروه دوم ایج

دین جاهم ۀاست که این امر اشاره به فراگیری و شمول امنیت نازل شده از جانب خداوند بر هم

وه دوم ه گرکشود در حالیدارد و از طرفی امنیت و آسایش الهی باعث زدودن غم و توکل بر او می

 عامل در ین رواالهی شدند. از  ۀهای آسایش الهی، گرفتار ترس و گمان ناحق به وعدارقهبا وجود ب

باشد؛ به  وم داشتهدعبارت  تواند تناسب و جامعیت بانمی عاساً(ونُ  ةً نَ مَ أَ أنزل این کلام الهی؛ یعنی )

ه یاسم ۀشود و حرف )واو( چون مقرون با جملهمین سبب عبارت دوم قطع از عطف تحلیل می

 ست.ن آمده انافقیشود که برای بیان حال ماست، به عنوان حرف ابتدا یا واو حالیه در نظر گرفته می
 

 استئناف به سبب ابلاغ بهتر معنای مد نظر ـ3ـ 3

 )أریدُ أن تاتیَنيشود: وقتی گفته می»گوید: در توضیح تبعیت یا عدم تبعیت تابع می "سیبویه"
 ،(شتمتَنيك )کُل ما أردتُ إتیانَ شود: که گفته می منظور متکلم توهین نیست. ولی هنگامی ،(فتَشتِمُني

تواند منظور کلام گوینده توهین باشد. در عبارت اول فعل دوم از إعراب قعل اول تبعیت ننموده می

 ،شوداول فرض می ۀدوم مستقل از جمل ۀاول، چون جمل مثالدر  (.52 :3، ج م1988)سیبویه، « است

 ، منظور متکلماول نیست؛ به همین دلیل گفته شده است ۀدوم از نظر معنا تابع جمل ۀبنابراین جمل

َ لَكُمْ وَنقُِرُّ ﴿بر ای توضیح بیشتر اشاره به شاهد قرآنی  "سیبویه" .در این عبارت توهین نیست لنِـُبَینِ 
است؛  نحن نقُِر  في الأرحام(این شاهد قرآنی، )منظور »کند: دارد. او بیان می ﴾5 :الحج﴿ ﴾في الْأَرْحَامِ 

(که فعل )برای این ها در رحم که نطفهتاکید بیشتر آمده است نه برای اقرار به این برای توضیح و نقُِر 



 *ابوالفضل رضايی  نحوی قطع و وصل در الکتاب سيبويه و تفسیر مفاتيح الغيب فخر الدين رازی ۀو تحليل قاعد تشريح
 

113 
 

در شرح این آیه  "سیرافی"در پاورقی همین صفحه،  (.53 :3، ج م1988)سیببویه، « شوندها منعقد می

(نصب فعل »گوید: می است، اشتباه است؛ زیرا خداوند  نبین()که به مانند فعل و تصور این )نقُِر 

-تعالی انسان را از خاک آفرید و از صورتی به صورتی دیگر منتقل نمود و باور این حقیقت، وسیله

فرماید: اگر ای برای اثبات روز قیامتی است که کافران باور ندارند. خداوند تعالی در همین سوره می

، نه هایی برای اثبات وجود دارد. سپس خداوند در همین آیهبه روز قیامت شک دارید... نشانه شما

ها که بشر به آنها این دگرگونی ۀقدرتش بر هم برای بیان انعقاد نطفه در رحم، بلکه برای بیان

در این آیه طبق  (.همان)« تا روز قیامت برای مردم اثبات شود دکنذکر میرا این فعل اعتراف دارد، 

تفاوت  ۀبیان منعقد شدن نطفه در رحم مد نظر نیست بلکه خداوند به وسیل "سیبویه"تحلیل 

(،بعد از فعل فعل  إعرابی، منظور دیگری را خواسته است در این آیه بیان کند. این تاکیدی  )نبین 

 دوباره، برای بیان قدرت خداوند است. 

(قرائت رفع و نصب فعل )اشاره به ش با در تفسیر "رازی" ــ بر  "یسیراف" با نقل قول از نقر 

وجه به ما با تکند که کدام قرائت مورد تائید او است. امشخص نمی ؛ امادارداین شاهد قرآنی به 

-جیح میب را ترقرائت به نص "رازی"توان دریافت که کند، میتعبیری که او از معنای آیه بیان می

ه بیان ر این آیر تفسیددارد؛ زیرا او  "سیبویه"اط بدر بیان معنی آیه استنباطی متفاوت از استن اودهد. 

-مل میکاملش کاکه مراتب تگذارد، دو حالت دارد یا اینای را که خداوند در رحم مینطفه»کند می

-می و سقط رسدتکامل نمی ۀکه به مرحلشود. یا اینشود و تا مدت معینی در رحم نگه داشته می

  (.8 :23، ج م1981، یالراز)« شود

دوم از نظر او، حکم  ۀکند. بلکه جملتحلیل نمی (نبین  )را تاکید برای فعل  ()نقر  فعل  "رازی"

 )نقر (با توجه به بافت کلام، فعل  "سیبویه"که  را برای مخاطب دارد. در حالی )فائدة الخبر( ۀجمل

()را تاکیدی برای فعل  ...(داند، گویی که در این آیه گفته شده است: )می نبین  که تاکیدی  نحن نقرُّ

(دوباره بر زنده شدن مخلوقات دارد از این رو فعل  از نظر بلاغی کمال اتصال را با فعل ما قبل  )نقرُّ

شویم که شروع این آیه با ادوات حج دقت کنیم، متوجه می ۀسور ۀدارد. همچنین اگر به بافت آی

مانند: حرف ندا، إنَّ، تکرار حرف ثمَّ و تکرار حرف تنوین و تشدید. شاید بتوانیم تاکید است؛ 
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تواند تاکید معنوی کند پس فعل )نقرَّ( میخود را مطرح می سخنبگوییم وقتی آیه با ادوات تاکید، 

 برای فعل ما قبل خود باشد.

 استئناف به جهت رفع تردید ـ4ـ3

اَ إِذَا جَاءَتْ لَا ی ـُوَمَا ﴿در شاهد قرآنی "سیبویه" حرف مشبهۀ بالفعل  ﴾109 الأنعام:﴿ ﴾نُونَ ؤْمِ یشُْعِركُُمْ أَنََّّ

ه ب ،ن آیهر اید را این حرف ۀکند و مفتوح بودن همز)انَّ( را در جایگاه قطع و استئناف تحلیل می

 "لخلی"ی از قرآن ۀنموندر مورد این »گوید: میاو پسندد. حساب قرار گرفتن در جایگاه وصل نمی

 حقیقت رد او گفت: مفتوح باشد؟تواند نمی )انَّ( ۀهمز این شاهد قرآنیدر چرا  که سؤال کردم

 ادامه در داوندخ د سپسیابپایان می در اینجا الهی کلام ،«وَمَا یُشعِرکُُم»اند: خداوند تعالی فرموده

 دلیل به همین ؛شودمکسور  باید حرف مشبهۀ بالفعل در نتیجهکند، را آغاز می یکلام جدید

م مَا یُشعِرکُُ وَ »رمودند فعالی میاگر خداوند ت «.إنََّا إذا جاءَت لَا یؤمِنُونَ »گوید: خداوند در ادامه می
رکین باقی ا برای مشرای همفتوح بودن حرف مشبهۀ بالفعل، عذر و بهان ،«أنََّا إذا جاءَت لَا یؤمِنُونَ 

 (.123 :3ج ، م1988سیبویه، )« گذاشتمی

رساند و معنای حتمیت و مفتوح باشد، معنای احتمال را می( انَّ ) ۀبر اساس این تعلیل اگر همز

-، در مضمون آیه قطعیت ایجاد میشودمکسور  )انَّ( ۀهمز اگرشد. ولی قطعیت از کلام گرفته می

مشرکینی را مورد خطاب قرار  ،ومَا یُشعِرکُُم(سخن الهی )»شود. در تفسیر این آیه گفته شده است: 

ای آورده شود، ایمان بیاورند و سخن با که سوگند یاد کردند که اگر برای آنها معجزه داده است

که آنها با آوردن معجزه ایمان این . سپس با بیانیابدمیپایان  ،«وَمَا یُشعِرکُُم»همین قسمت از آیه 

دهد خداوند تعالی به مؤمنین خبر می ،جدید در این کلام .شودشروع می یجدید آورند، کلامنمی

، م2000 ،ی)الطبر «( واجب استان  )ۀاز این جهت مکسور بودن همز ؛آورندکه مشرکین ایمان نمی

 است لعل () به معنای بیانگر وصل و ،مفتوح بودن همزه»گوید: در ادامه می "سیبویه" (.40 -39 :12ج

به مانند این است که  انّ() ۀمفتوح بودن همز گوید:می "خلیل" نیست. قطع و إستئناف و بیانگر
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در  أنَّ() .به بازار برو! شاید برای ما چیزی بخری( /لنَا شیئاً  يتَشت  كائتِ الس وق أن  )فردی بگوید: 

فرموده است با این فرض است. گویی که خداوند تعالی در این آیه  (كلعل  این عبارت به معنای )

 :3، جم1988)سیبویه،  («شاید هم اگر معجزه آورده شود، ایمان نیاورند  / إذا جاءَت لَا یؤمِنُونَ  لعل ها)

123.)  
یه ر این آدبیان  های، یکی از شیوهابزارهای تاکید ،بینیماگر روند کلی آیه را بررسی کنیم، می

ه ایمان ن معجزحتماً با آمدخورند که کافران سوگند می ،کنداست. در ابتدای آیه خداوند بیان می

قسم  فعل: زاند، عبارتند اآورند. ابزارهای تاکیدی که کافران در سخنان خود به کار بردهمی

 وند نیز در جوابخدا .نَّ(نُ ؤمیُ لِ ) لام ابتدا و نون تاکید م(،یمانَِّ أ هدَ )جَ ، تاکید فعل قسم وا(مُ قسَ أ)

 ا(.إنم  )ه مانند بند؛ کاستفاده می در کلام از ابزارهای تاکید گوید وخود آنها سخن می کافران به مانند

 رد.اسب دادر این شاهد قرآنی با سبک بیان سخن کافران تن )ان ( ۀبنابراین مکسور بودن همز

م، ظر بگیرینح در مفتورا  )ان ( ۀاگر ما همز ،دیگر در ارتباط با این شاهد قرآنی، این است ۀنکت

چون  ریم،مکسور در نظر بگی انشائیه صحیح است ولی اگر ۀغیر طلبی بر جمل ۀانشائی ۀعطف جمل

اید ت و بخبریه بر انشائیه صحیح نیس ۀشود، لذا عطف جملخبریه تبدیل می ۀدوم به جمل ۀجمل

 مستقل در نظر بگیریم.  ۀدوم را به عنوان جمل ۀجمل

 ۀن آیه همراه با مکسور بودن همزقرائت ای»گوید: در ارتباط با این شاهد قرآنی می "رازی"ــ 

قرائتی صحیح است؛ زیرا قرائت با کسره دلالت بر استئناف و آغاز کلام جدید دارد. کلام با  )ان (

شما مؤمنین چه دارد:  اشاره کلامی کامل است و به این معنا ،(وَمَا یُشْعِركُُمْ )سخن خداوند تعالی 

ا إِذَا جَاءَتْ انَََّّ ) ،شودشروع می یکلام، سخن جدید. بعد از این دانید که واقع مطلب چیست؟می
نی آدیدگاه خود را در ارتباط با قرائت این شاهد قر "رازی" (.24 :13، جم1981، یالراز) «(لَا یُـؤْمِنُونَ 

 .کندکند و این قرائت را با آوردن دلایلی تایید میمطرح می )ان ( ۀبه صورت مکسور بودن همز

در  اودارد.  "سیبویه"تحلیل او در ارتباط با این شاهد قرآنی، به شکل غیر مستقیم اشاره به دیدگاه 

 "سیبویه"»: گوید، و میکندمیاشاره  "سیبویه"به شکل مستقیم به سخن  در تحلیل این آیه ادامه
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در جواب گفت: این او سؤال کردم و  "خلیل"از )ان (  ۀگوید: در ارتباط با قرائت مفتوح بودن همزمی

 "خلیل"ماند. این سخن زیرا در این قرائت برای کفار عذر و دلیلی باقی می ؛قرائت درست نیست

-ای برپا میکه مهمانیهنگامی»گوید: می "خلیل"برای توضیح بیشتر سخن  "رازی" (.)همان« است

شود: کند و به تو گفته میکنی ولی او حضور پیدا نمیکنی و رئیس شهرداری را دعوت به مهمانی می

لیه إ لو ذهبتُ  )وما یشعرکم أني   :گوییواب آنها میجکردی! تو در کاش او را حضوری دعوت می ای
توانست اطمینان ایجاد کند که او حتماً به حضوری دعوت کردن من هم، برای شما نمی /لحضر

. لایحضر(فإنَّه لیه بنفسي إلو ذهبت  )أنياین عبارت است  ،مقصود این کلامدر اصل آمد(. مهمانی می
است. در  مقصود اصلی این آیه، باقی نگذاشتن عذر و بهانه برای کفار در درخواست معجزه بنابراین

 .()همان« گذاشتبهانه را برای کفار در درخواست معجزه باقی می ،که مفتوح بودن همزهحالی

کند و به مانند او معتقد نظر او را تایید می دهد،می "خلیل"با توضیحی که در مورد کلام  "رازی"

 . به معنای بهانه برای کافران در درخواست معجزه است ان () ۀاست، مفتوح بودن همز

یل کسور تحلم "سیبویه"به مانند به صورت مستقیم را  )ان ( ۀدر این شاهد قرآنی همز "رازی"

ات امی کائنبه تم او معتقد است: علم خداوندکند؛ زیرا این تحلیل مطابق با باور کلامی او است. می

: گویدمیاو  شود.از جمله افعال انسان تعلق گرفته است. در صورت تخلف، علم الهی جهل می

ه جهل دا بخاگر خداوند بداند که شخص کافر ایمان نخواهد آورد، ایمان آوردن او مستلزم علم »

ل است، محا آنجا که امر مستلزم محال، خود خواهد بود که بی شک این امر، امری محال است و از

)انّ(  ۀوقتی همز (.147 :14ج همان،) «صدور ایمان از شخص کافر در فرض بالا ممتنع خواهد بود

م ایمان هعجزه داند که آنها با آوردن ممکسور باشد، خداوند با علم یقین و بدون هیچ تردیدی می

 آورند. نمی

 ـ وصل5
 سبب و مسبب ۀوصل به سبب رابط ـ1ـ5
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به  )حتی(به وصل فعل بعد از  ،﴾214 ة:ر البق﴿ ﴾وَزلُْزلُِوا حَتََّّ یَـقُولَ الرَّسُولُ ﴿در شاهد قرآنی  "سیبویه"

 وقتی»ید: گوو می کندیم" ینافع المدن"دارد. او در این تحلیل استناد به قرائت اعتقاد فعل ما قبل 

ه ب خورشید ا طلوعزیر فعل بعد از حتی منصوب است؛ (؛سرتُ حَتَّی تَطلعَ الشمسُ )شود: گفته می

ارع ت فعل مضن حالدر ای (،يسرتُ حَتَّی یدَخلُها ثَـقَل). ولی اگر گفته شود: نیست سبب رفتن من

در  "یهسیبو" (.25 :3، جم1988)سیبویه،  «استسبب تحقق داخل شدن، باید مرفوع شود؛ زیرا حرکت 

 ور معنا د ()حتیشود که فعل واقع بعد از حتی منصوب می کند: در صورتیها بیان میاین مثال

 به ،شودیمقدره منصوب م )ان(در این صورت فعل به سبب  ،باشد لی(إ)به مانند حرف جر  عمل

کلم کلم مت( نسبت به زمان فعل قبل از حتی که مربوط به زمان ت)حتیاین شرط که فعل بعد از 

 ()حتیل از مرفوع است که فعل ماقب )حتی(در صورتی فعل بعد از و  است، در زمان مستقبل باشد
لی که دو فع سببیت، ارتباط معنوی بین ۀ( باشد؛ زیرا از طریق رابط)حتیسبب وقوع فعل بعد از 

 شود.لفظی بین آنها نیست، برقرار می ۀرابط

 ودن فعلرفوع باستشهاد به م "نافع المدنی"در این شاهد قرآنی با استناد به قرائت  "سیبویه"

با  (حتیعد از )در این آیه قرائت فعل ب» (.)ر.ک: همان کندمی )حتی(بعد از حرف  )یقول(مضارع 

قرائت ه کحالی در رساند.که رسول گفت( را میتا این /إلی أن یقول الرسولعراب نصب، معنای )ا

اضطراب و  /لقولإن  الزلزله سبب ا) کهرساند؛ یعنی ایناین فعل با إعراب رفع معنای سبب را می

-ینیه را اآ (،)حتیتوان با مرفوع بودن فعل بعد از ناراحت شدن سبب سخن گفتن رسول شد(. می

ود. نها بآفرض کرد؛ یعنی سخن گفتن رسول به سبب مضطرب شدن  )وزلزلوا فقال الرسول(گونه 

ا ند؛ زیرضی هستفعل ما یزمان از نظر )حتی(هر دو فعلِ قبل و بعد  ،بنابراین در این حالت إعرابی

در  ()یقولفعل  و همچنین (173 :م1998، یالعکبر) «در فعل بعد از خود عمل نکرده است )حتی(

 عل ماضینای فمع )حتی(حالت مرفوعی منقطع از فعل قبل از خود نیست؛ زیرا به مانند فعل قبل از 

وب منص علفاگر که دهد و همچنین فعل اول دلیلی بر وقوع فعل دوم است. در حالییا حال را می

 د. رکو فعل دلالت بر زمان استقبال می به معنای نهایت بود( )حتی، شدمی
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ت فع قرائا إعراب راین شاهد قرآنی را ب "نافع"اشاره دارد که  "سیبویه"نیز به مانند  "رازی"ــ 

  (.21 :6 ، جم1981، ی)ر. ک: الراز اندنموده است و بقیه با نصب قرائت نموده

به  حتی(»)در این صورت  ،تواند منصوب شودمی )حت ی(گوید: فعل بعد از ادامه میدر  "رازی" 

دن و شکه ناراحت  معنا است نبه ایاین شاهد قرآنی  ،بر اساس این فرضاست.  لی(إ)معنای 

  (.22، صهمان)« سخن گفتن زمان انجامش صورت گرفت و تمام شد

لکه باید ب»نیم کرا در زمان مستقبل حقیقی فرض  از )حتی(توانیم فعل بعد ما نمی ،این تحلیل طبق

گفتن  وول آیه نسبت به زمان نز )یقول(؛ زیرا فعل ( را مستقبل مجازی در نظر بگیریم)یقولقعل 

ازل قصه توسط وحی، گذشته است؛ این آیه بعد از آشفتگی مجاهدین و درخواست کمک آنان ن

در زمان  )زلزلوا(ت به فعل نسب )یقول(بنابراین فعل  (.320 -319صص  :م2018حسن، )« شده است

 .استمستقبل ولی نسبت به زمان روایت قصه در زمان گذشته 

ین اید در اباگر فعل را مرفوع در نظر بگیریم »گوید: می )یقول(فعل  علت رفع ۀدربار "رازی"

 ل مضارعیکی دیگر از شروط مرفوع شدن فع (.)همان« باشد حال محکیه(صورت فعل به مانند )

حال )این است که فعل مضارع بعد از این حرف، مؤول به زمان حال یا  )حتی(حرف بعد از 
در  م شده،فعلی که در حقیقت در زمان گذشته انجا ،کنیمدر حال محکیه فرض می باشد. محکیه(

انیم فعل تویقبل از حتی بوده است به طوری که ما م ،زمان حال تحقق یافته است؛ یعنی تحقق فعل

ه در ذشتحکایت گ ؛ تار دهیم و لیکن فعل به شکل مضارع بیان شده استماضی را به جای آن قرا

یرا اند ؛ زدهاکثریت إعراب به نصب را برگزی»گوید: میچنین پایان وی در  .ترسیم شودزمان حال 

 هما کلام را به صورت حکایت فردی فرض کنیم کقرائت به رفع، در صورتی صحیح است که 

ارد. در یات ندکه قرائت به نصب نیازی به این فرض. در حالیکندوقوع داستان را روایت می ،کلام

  (.)همان« نتیجه قرائت به نصب شایسته تر است
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یدگاه دگوید قرائت به نصب در نظر اوپسندیده تر است. او می "رازی"طور که خود همان

 .داردو إعراب به نصب را قبول  پذیردرا نمی "سیبویه "نحوی
نظر  ( دریلإ)را در این شاهد قرآنی به معنای  حتی(اگر )باید بگوییم:  "رازی"در نقد کلام 

 ا قبلمداخل در حکم اسم  ،)حتی( به حرف نحوی، اسم مجرور ۀگیریم، در این صورت طبق قاعدب

د. ان نشدنبه مانند سایر مجاهدین مضطرب و نگر رسول،یعنی رسول و مؤمنان همراه با  ؛شودنمی

طابق مه رفع که اعراب بدهد در حالیهمچنین اعراب به نصب مطابق با غرضی است که کلام به ما می

 ود.شحکایت و روایت شدن، برداشت می ،با بافت کلام است. به این صورت که از بافت کلام

د ین شاهدر نظر بگیریم، با این فرض در اوقتی ما فعل مضارع را به عنوان روایت گذشته 

 داوندشود. این برجسته سازی تصویر درخواست کمک از خقرآنی نوعی برجسته سازی ایجاد می

فوع ین مرکند. همچنسخن، آن تصویر را مشاهده می ۀکند. گویی که شنوندرا در اذهان زنده می

ه در کالیحز ذات الهی را دارد. در بودن فعل مضارع دلالت بر تجدد و استمرار درخواست کمک ا

 چنین معنایی قابل برداشت نیست.اعراب نصب 

اشد بهدیه عتواند )ال( دیگری که قابل ذکر است، این است که حرف )ال( در )رسول(، می ۀنکت

عل فین اساس ا. بر فرض شودکه به عنوان )ال( استغراق که اشاره به تمام پیامبران پیشین دارد یا این

ر دلام را کرفع  و اعراب ن پیشین تا زمان حاضر داشته باشدپیامبرا ۀتواند اشاره به هممی ل()یقو 

اگر  کهلیکند در حادهد و جمله را به حکایت حال گذشته تبدیل میراستای این مضمون قرار می

 ن طور کهد و آکن)زلزلوا( را تعلیل می ۀشود که جملنامبرده غایتی می ۀفعل را منصوب کنیم، جمل

 کلام دلالت بر تکرار تاریخ دارد.  بافتباید با سیاق کلام سازگار نیست؛ زیرا 

 گیرینتیجه
های نحوی مبحثبا توجه به میزان اهمیت علم نحو به عنوان یکی از علوم لازم در تفسیر قرآن، 

های از جمله مقولههای بعد قرار گرفت. و نسل اومورد توجه بسیاری از معاصران  "سیبویه"کتاب 

که تبعیت یا عدم تبعیت تابع از متبوع، تاثیر  مبحث قطع و وصل است ،این کتاب درمورد بحث 

 "سیبویه"نحوی  هاییافتهنی که در تفسیر خود از ااز جمله مفسر بسزایی بر روی معنای کلام دارد.
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 تحلیل در ارتباط با این مبحث نحوی، "رازی"در تفسیر  است. "فخرالدین رازی"، اندالهام گرفته

این خود به ندرت از  هایتعلیلشود. او در به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دیده می "سیبویه"

، صورت غیر مستقیم های او بهتحلیل اکثر و کندبه صورت مستقیم نقل قول می دانشمند نحوی

 .است "سیبویه"نحوی  هایدیدگاهبر گرفته شده از  کردیم،طور که در این پژوهش مشاهده همان

نیست بلکه در  "سیبویه" های نحویدیدگاهدر راستای  این مفسر هایبرخی از تحلیلهمچنین 

در شاهد قرآنی سورۀ حج و بقره  در این پژوهش طور که، همانجهتی برخلاف دیدگاه او قرار دارد

 "رازی"پرتوهایی از بازتاب باورهای کلامی  نکتۀ قابل ذکر در این پژوهش، اشاره به .بودیمشاهد 

نیز تاثیر روابط متنی یا معنایی  "سیبویه" های نحوینظریه. در استاو  های نحویارزیابیدر 

که نمونۀ بارز این امر را در شاهد  شود هر چند که خود به این مساله اشاره ننموده استاحساس می

 بینیم.می 214و بقره آیۀ  63حج آیۀ سورۀ قرآنی 

 منابع
 قرآن

 سة الرسالة.بیروت: مؤس، فتلي، تحقیق: عبد الحسین الالأصول في النحو(، م1973السراج، أبوبکر، )بن ا

 دار صادر.  ، بیروت:العربلسان  ،(ق1414بن منظور، محمد بن مکرم بن علي، أبوالفضل، جمال الدین، )ا 
 طبعة المدني.: مقاهرةمید، ال، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحعاريبمغني الأ (،تا ابن هشام، جمال الدین یوسف، )لا

 .قمؤسسة الصاد :طهران، به کوشش: یوسف حسن عمر، الشرح علی الکافية ،ستآبادي، رضي الدین، )لا تا(الأ
 .دار المعارفمصر، ، 3ط ، الوافيالنحو (، م2018) حسن، عباس،

 دار البصائر.، القاهرة: ضوابط الفکر النحوي ،(م2006الخطیب، محمد عبدالفتاح، )
 لمکتبة العلمیة.ابیروت: دار  التفسیر الکبیر )مفاتيح الغيب(، ،(م1981الرازي، فخرالدین محمد بن عمر )

 مؤسسة التاریخ العربي.: ، بیروتمعاني النحو(. ق1428سامرائي، فاضل صالح، )
 .صرالبابي الحلبي بم يمطبعة مصطف مفتاح العلوم،(، م1937السکاکي، أبو یعقوب بن أبي بکر، )

تبة القاهرة: مک، 3طد هارون، ، تحقیق وشرح: عبدالسلام محمالکتاب، (م1988) ،سیبویه، أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر
 يالخانج
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وت: دار بیر  د شاکر الحرستاني،، تحقیق: محمو جامع البيان عن تاويل القرآن ،(م2000) بن جریر، الطبري، أبوجعفر محمد 
 إحیاء التاث العربي.

 لمرتضویة.امکتبة  هران:ط ، تحقیق: احمد الحسیني،مجمع البحرين ،(ش1362) طریحي، فخرالدین بن محمد،
 ة.بیت الأفکار الدولی الریاض:، التبيان في إعراب القرآن ،(م1998) ،العکبري، أبوالبقاء عبدالله بن الحسین بن عبدالله

، مکتبة بیروت: عالم الکتب اهد،تحقیق: زهیر غازي ز  إعراب القرآن،، (م1988) ،أبوجعفر أحمد بن محمدبن إسماعیل، النحاس
 العربیة.النهضة 

Reference 
 The Holy Quran 

Al-Akbari, Abu Al-Baqa Abdullah Ibn Al-Hussein Ibn Abdullah; (1998), Al-Tabayan fi 

Arab Al-Qur'an, Saudi Arabia: Riyadh: Beit al-Afkar al-Dawliyyah. 

Al-Astarabadi, Razi al-Din; (No Date), Sharh al-Razi Ali al-Kafiyyah, edited by: 

Youssef Hassan Omar, Tehran: Al-Sadegh Foundation. 

Al-Khatib, Mohammad Abdul Fattah; (2006), Grammatical thought controls, 

presented by: Abdel-Rahji, Cairo: Dar Al-Baseer.  

Al-Nahas, Abu Ja'far; (1988), The Arabs of the Qur'an, edited by: Zuhair Ghazi Zahid, 

Beirut: alamalkotob, Al-Nahda Al-Arabiya School. 

Al-Razi, Fakhruddin Mohammad; (1981), al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb), 

Lebanon, Beirut: Dar Maktaba Al-elmia.  

Al-Sakaki, Abu Yaqub Ibn Abi Bakr; (1937), Miftah al- Ulum, Egypt: Al-Babi Al-

Halabi Press. 

Al-Tabari, Abu Jaafar Muhammad Ibn Jarir; (2000), Jama' Al-Biya'an An Taweel Ai 

Al-Qur'an, edited by: Mahmoud Shaker Haristani, Beirut: Revival of Arabic Heritage. 

Hassan, Abbas; (2018), Al-Nahu al-Wafi", Egypt: Dar al-Maaref. 

Ibn al-Sarraj, Abu Bakr; (1973), Al-Asul fi al-Nawha, edited by: Abdul Hossein al-

TaTli, 7.Ibn Hesham, Jamaluddin Yusuf; (No Date), Moghani al-Aarib, edited by: 

Mohammad Baghdad. 

Ibn Manzoor, Muhammad Ibn Makram; (1414), lisan alarab. Beirut: Dar Sader.  

Muhyiddin Abdulhamid, Cairo. 

 Samerai, Fazel Saleh; (1428 ), meanings of Grammar, Beirut: Al-Tarikh Al-Arabi 

Foundation. 

Sibawayh, Abi Beshr; (1988), al-Ketāb, second edition, investigation and explanation: 

Abdul Salam Muhammad Harun, Cairo: Maktaba Al-Khanji publisher.  

Tareehi, Fakhreddin Ibn Muhammad; (1362), Majma-ul-Bahrain, edited by: Ahmad Al-

Husseini, Tehran: Al-Mortazavi School. 

  



  1402خريف، 68 الـالعدد                            مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، فصلية علمية محکمة

122 
 

 

مفاتيح  تفسیريه و شرح وتحليل القاعدة النحوية للقطع و الوصل في الكتاب لسيبو 
 الغيب لـ فخرالدين الرازي

 نوع المقالة: أصيلة
 3، محمد ابراهيم خليفه شوشتری1ابوالفضل رضايی* ، 1زهرا احمدلو

 ن.شتي، طهران، ایرالشهید بهمعة اطالبة الدکتوراة في قسم اللغة العربیة و آدابها، کلیة الأدب و العلوم الإنسانیة بجا.1
  .رانیهران، اطبهشتي،  دیلشهبجامعة ا ةیالأدب و العلوم الإنسان ةیو آدابها، کل ةیفي قسم اللغة العرب استاذ مشارک.2

 .رانیطهران، ا شتي،به دیبجامعة الشه ةیالأدب و العلوم الإنسان ةیو آدابها، کل ةیفي قسم اللغة العرباستاذ .3
 

 الملخَّص
ه قد تناول سیبویو عراب لأحیة اعدم مشارکة التابع من المتبوع من نا أوضوع القطع والوصل النحوي یتعلق بمشارکة مو 

من  الدین الرازي" یر "فخردی تأثمدلة القرآنیة وقد تم إجراء هذا البحث بهدف في کتابه، استشهاداً بأبهذه المباحث 
یلي، وصفي التحللالمنهج اعبر  ولاً،أتحلیلات هذا العالم النحوي العظیم فیما یتعلق بهذا الموضوع. یتناول هذا البحث، 

یلات النحویة لـ لیله على التعلثیر تحتأإلى  ة. ثم، بطریقة مقارنة، یشیرالآراء النحویة لـ"سیبویه" بناءً على الأدلة القرآنی
شكل بمعظم الحالات  ویه" فيلـ"سیب الآراء النحویة من مستوحیاً "فخر الرازي". ومن نتائج هذا البحث أن "الرازي" كان 

 تحلیل سیبویه.لمُالف  لیلولدیه تح هغیر مباشر ودون الاستشهاد به. وفي بعض دراساته، لم یقبل وجهة نظر سیبوی
ت رت معتقداثأیضًا، قد أ لیله.أن السیاق أو العلاقات النصیة لها تأثیر على تح ،یظُهر البحث في تحلیلات سیبویه

  .الرازي اللاهوتیة على بعض آرائه النحویة
 .الوصل و، القطع دلة القرآنیة، تفسیر مفاتیح الغیب، الأفخرالدین الرازيسیبویه، : الكلمات الرئيسة
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